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 درآمدي بر نقد سياسي: بررسي و نقد كتاب
 بر تحليل سياسيدرآمدي انتقادي 

 
  1ميرفخرايي حسنسيد

 )، نوع مقاله: مطالعة موردي25/12/98 پذيرش:ـ  6/12/98 دريافت:(
 
 چكيده

هاي تحليلي مختلف  ضمن بررسي ديدگاه ،درآمدي انتقادي بر تحليل سياسيهاي در كتاب   كالين
الملـل، مسـائلي چـون پيوسـتگي و ناپيوسـتگي در تحليـل دگرگـوني         در علوم سياسي و روابط بـين 

ايـن كتـاب   در كرده است. مطالعه  راسياسي و يا جايگاه امر گفتماني و امر ذهني در تحليل سياسي 
كوشـش  بـه  ، موضوعات مـذكور  ةنيزم درآمدي انتقادي در ةموضوع تحليل سياسي و ارائعلاوه بر 

توجـه شـده   الملـل   يند تحول رو به رشد در علم سياسـت و روابـط بـين   افرگذاري تأثيرمستمر براي 
بررسـي  الگوهـا و معيارهـاي ارائـه شـده بـراي تحليـل سياسـي         برانتقادي حاضر، ديد در نقد  است.

 همچنين، بر توجه نداشـتن تا خواننده به معياري معتبر براي نقد و تحليل سياسي دست يابد. شود  مي
 تأكيـد  ،شناسـانه  به مباحـث هسـتي  شده  اشارههاي  ويژه در گزاره سازي، به نويسنده به موضوع مفهوم

امر گفتمـاني و امـر ذهنـي در تحليـل سياسـي معاصـر        ةاشكالات موجود دربارشود و سرانجام،  مي
 گرايي صرف نيفتد. ويلأت ةتا خواننده به ورطگردد  شخص ميم

 
 ها كليدواژه

 .، امر گفتماني، امر ذهني، تحليل سياسيدرآمدي انتقادي بر تحليل سياسيهاي،   كالين
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An introduction to political criticism: A review and critical approach to 
Political analysis: A critical Introduction 

 
Seyed Hassan Mirfakhraei1 

 
Abstract 
Colin Hay in his book entitled Political analysis: A critical introduction studied 
different analytical perspectives in political science and International relations along 
with cohesion and non-cohesion in the analysis of political transformations and the 
status of discourse and subjectivity issues in political analysis. In addition to the 
issue of political analysis and providing a critical  introduction on the above-
mentioned points, he tried to lay an emphasis on the ongoing  effort to influence the 
evolving process in political science and international  relations . This article 
examines a critical view on the patterns and criteria presented for political analysis 
so that the reader could come up with a more realistic and authentic set of criteria for 
political critics and analytical studies at the end. Additionally, some subject matters 
that signify the writer’s ignorance to conceptualization phase especially in 
ontological elucidations have been emphasized systematically. Moreover, this study 
tried to pinpoint the problems and issues regarding discourse analysis and 
subjectivity in the contemporary trend of political analysis so that the reader won’t 
be perplexed reading the text and could avoid mere hermeneutics. 
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 مقدمه
كنشـگران سياسـي از    ةهـاي پديدارشناسـان   به برداشت شدت، به، كنشِ سياسي جوامع ةعرص

هـا،   . بخـش مهمـي از ايـده   وابسته است ،دارندنيز سيسي و تكويني أت ةجنب كه پيراموني خود
كنشـگران فـردي و جمعـي سياسـي كـه در      هـاي رفتـاري    هاي معنايي و گزاره افكار، انگاره

هـاي فكـري و    فـرض  پـيش  صورتاند، به  فراخور زمان در اعماق هويت افراد رسوب كرده
كـرات،   ، بـه در طـول زمـان   يي كـه هـا  افكار و ايـده  ؛دنياب معناگر كنشگرانِ سياسي تبلور مي

منكـرِ تكامـل و   تـوان   بخشند. با ايـن حـال، نمـي    ساختارهاي پيشين را قوام مي ،بازتوليد شده
 بخـش مهـم  نيـز  تحول فكري كنشگران سياسي در پرتـو تحـولات فـردي و اجتمـاعي شـد.      

هـا و   ضـمن توليـد ايـده    ،كـنش تكـوين يافتـه    فرايندها و افكار كنشگران در  ي از ايدهديگر
در د. ايـن تمـايزات   ن ـده مـي قـرار   تـأثير   هـا را تحـت   سيسي برداشـت أافكار جديد، ماهيت ت

هـاي   هـاي معنـاگرا در قالـب پـارادايم     بنـدي نظـام   بـه دسـته  بلور افكار جديـد  ها و ت برداشت
شناسـي و   شناسـي، معرفـت   هسـتي  ةدر سـه حـوز   يي كـه هـا  پارادايم ؛استانجاميده فرانظري 

 كنند.   هاي نظري را توليد و بازتوليد مي انگاره ،شناسي روش
تغييـر در كـنشِ    ، بـه نهايـت درهـا و   عطفي كه به تغييرِ رفتار، تحول در برداشت ةنقط

نقــدهاي آشــكار و پنهــاني اســت كــه در فراخــور بازتوليــد   انجامــد،  بــازيگران سياســي مــي
به تحولِ و  شدهنقد  ةهاي غالبِ علمي در هر دور گفتمان گيرند. هاي معنايي شكل مي انگاره

سـبب  انـه  اين فرايندهاي سلبي و ايجـابي نقاد  ،شوند. در طول تاريخ پديدارشناختي منجر مي
 شدند.انتقادي هاي  هنظريگيري  شكل

علوم اجتماعي به پيروي از رويكرد امانوئل  ةن حوزاشماري از متفكر ،در قرن بيستم
هـاي جريـان انتقـادي را     نخسـتين بارقـه   ،4ديفرو گمونديزو  3، كارل ماركس2، هگل1كانت

انديشمندان  كه ريشه در افكار و آراء شكل گرفت پس علومِ سياسي انتقاديو س بروز دادند
هـا بـه    ايـن ايـده   سـرانجام،  ؛دموكراسـي و خودمختـاري داشـت    ةكلاسيك يوناني در حـوز 

انتقـادي تكـوين يافتنـد    هـاي   هد كه در قرن بيستم در قالـب نظري ـ يرس هاي نيچه و وبر  انديشه
)Devetak, 2005: 145 .( از  ا عمـدتاً ه هن نظريكه در دانشِ مدرنِ علوم سياسي ايگفتني است

بـراي بـه نقـد كشـيدن      منـد  منظـا هـاي   گيرنـد. نخسـتين تـلاش    ريشه مي 5مكتب فرانكفورت
                                                                                                                                        
1. Immanuel Kant 
2. Friedrich Hegel 
3. Karl Marx 
4. Sigmund Freud 
5. Frankfurt school 
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 صـورت گرفـت   هوركهايمر، آدورنو و مـاركوس از سوي محور تحقيقاتي  هاي تجربه روش
)Asghar, 2013: 3123و رويكردها ذيـل پـارادايم انتقـادي و    ها  ه). تكوين و تكامل اين نظري

ويژه پس از جنگ سـرد، بـه تكثـر     هاي قرن بيستم، به در آخرين سال ،مدرن پست هاي هنظري
 انجاميد.هاي انتقادي علوم سياسي  در ديدگاه

 
 سؤال پژوهش

و  هـا  هبا تجميـع ايـن نظري ـ   )1385( درآمدي انتقادي بر تحليل سياسيدر كتاب  1هاي  كالين
شناسانه  نگاه آسيباده است. ركرد ارائه دهايي نوآورانه و با كا هاي سياسي، برداشت ديدگاه
حـدي سـاختارمند و مـنظم اسـت كـه ايـن        به روش تحليل و برداشت سياسي، بهة او و نقادان

هاي انتقـادي بـراي دانشـجويان و پژوهشـگرانِ علـوم       كتاب به يكي از منابع مهمِ فهمِ جريان
از نگـاه نقادانـه و    هـا،  ويژگـي رغـم تمـام نقـاط قـوت و      بـه امـا،   ؛سياسي تبـديل شـده اسـت   

ال اصـلي  ؤحاضـر در نظـر دارد بـه ايـن س ـ     ة. از همين منظر، مقالنيستشناسانه به دور  آسيب
نقـد  « ةچگونـه مقول ـ  درآمـدي انتقـادي بـر تحليـل سياسـي     هاي در كتاب   بپردازد كه كالين

هـاي   بـر گـزاره   تأكيـد بـا   كـه وي است؟ در پاسخ بايد اشاره داشـت  را تبيين كرده » سياسي
 ،يعلم ـ ياس ـيس لي ـتحل يهـا  روش نيـي تب د،ي ـجد ييو نهـادگرا  يـي گرا عقـل نظير  ،هوميمف

قـدرت و در   يساز مفهوم ،ياسيس يبر دگرگون تأكيدتعاملات ساختار و كارگزار،  يابيارز
 ياس ـيس ليبه تحل يانتقاد يتا نگاهاست تلاش كرده  م،يمدرنس پست يها نظر گرفتن چالش

هــاي  كاســتيداراي اثــر او ضــمن برخــورداري از نقــاط قــوت،  ،بــا ايــن حــال داشــته باشــد.
 شود. بررسي ميدر ادامه كه است متدلوژيك و محتوايي 

 
 ضرورت و اهميت پژوهش

 درآمـدي انتقـادي بـر تحليـل سياسـي     اهميت و ضرورت پژوهش حاضر در ايـن اسـت كـه    
اسـي و روابـط   ترين منابع مطالعـاتي دانشـجويان رشـتة علـوم سي     ) يكي از اصلي1385(هاي، 

هاي تخصصي ايران بسيار اهميت  الملل است؛ بنابراين، نقد و ارزيابي آن از منظر ديدگاه بين
هاي تئوريك و متدلوژيك بـر ارتقـاي فكـري     تواند علاوه بر ممانعت از كژفهمي دارد و مي

و  ترتيب، اين مقاله با هدف نقـد و ارزيـابي سـاختاري و محتـوايي      دانشجويان بيفزايد. بدين
 متدلوژيك كتاب كالين هاي نگاشته شده است.
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 پژوهش چارچوب نظري
 تحليل محتوا. 1

هاست كه براي بررسـي و ارزيـابي    هاي گردآوري و تحليل داده تحليل محتوا يكي از روش
از  1برلسـون  برنـارد  .رود مـي انواع متون نوشتاري و چاپي، و حتي گفتـار و تصـاوير بـه كـار     

ايـن روش را فنـي بـراي     ،مسـتقل پژوهشـي   يروش ـ منزلـة  بـه پيشگامان معرفي تحليل محتـوا  
را فنـي پژوهشـي   آن كريپنـدورف   د ودان ي محتواي متون مييافته و كم توصيف عيني، نظام

كرلينگـر  نيـز   ؛كنـد  ها تعريف مي ها در مورد متن آن براي استنباط تكرارپذير و معتبر از داده
 ـ   اي نظـام  را روشي براي مطالعه و تحليل ارتباطات به شـيوه تحليل محتوا  ي منـد، عينـي و كم

يـافتگي، عينيـت،    نظـام هـاي   ويژگـي بـر   ،داند. در اين تعـاريف  گيري متغيرها مي براي اندازه
هـاي   هايي كه در تمامي پـژوهش  ويژگي ؛استشده  تأكيديابي و تكرارپذيري روش  يتكم

 . )379-377: 1391 (سيدامامي، شود شاهده ميگرايي م وفادار به اصول اثبات
كيفـي   يروش بسياري از رويكردهاي متدلوژيك، تحليل محتوا را اساساً ،با اين حال

 ـ    ،در نظر گرفتـه  هـاي آمـاري،    سـازي ايـن روش مبتنـي بـر داده     يهرگونـه تـلاش بـراي كم
فهـمِ  داننـد؛ نيـز    مـي كـاربردي   افزارهاي مختلـف را غيـر   سازي مفاهيم و استفاده از نرم يكم

پـژوهش   ةهاي زماني و مكاني، بازسازي مفاهيم براي خوانند معاني مورد نظر نويسنده در زمينه
هاي اصـلي ايـن روش    از جذابيترا  هاي پنهانِ نويسنده شناسي نظرات و ديدگاه و حتي آسيب
 ـ  . برخلاف روشكنند محسوب مي ي و آمـار  ةله، تعيـين جامع ـ ئتعريـف مس ـ  ماننـد  ،يهـاي كم

در رويكردهاي كيفي تحليـل   ،كدنامه و كدبرداري و انجام مطالعات پايلوت ةگيري، تهي نمونه
 ةذهنـي خـود و نويسـند     بيني پژوهشگر بيشتر از منظر جهان ةهاي نقادان نظرات و ديدگاهمحتوا، 

مشـخص كـرد:   پنج هدف عمده را  ،براي تحليل محتوا 1952برنارد برلسون در سال  است. اثر
 )3 ،هـاي شـكلي محتـواي پيـام     توصـيف ويژگـي   )2 ،وصيف ويژگي اصلي محتواي پيـام ت )1

اسـتنباط برداشـت مخاطبـان پيـام از محتـواي       )4 ،كنندگان محتوا استنباط مفاهيم مورد نظر تهيه
 ).62 :1395محتوا بر مخاطبان (قائدي و گلشني،  تأثير بيني پيش )5و  ،آن

هـاي   روشاسـتفاده از  برلسـون و   ةگان ـ براساس اهـداف پـنج   كوشد ميپژوهش حاضر 
بـر   يانتقـاد  يدرآمـد هاي ظـاهري و محتـوايي كتـاب     زمينه ،تحليل محتواي تلفيقي (تجمعي)

علاوه بر پژوهشگر در روش تحليل محتواي تلفيقي، از آنجا كه . كندارزيابي  را ياسيس ليتحل
قائـدي و  توجـه دارد  هـا در بافـت خـود نيـز      واژهاز اسـتفاده  بـه  ي، استفاده از رويكردهاي كم)

                                                                                                                                        
1. Bernard Berelson 
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بينـي و   جهـان  منزلـة  هـاي، بـه    ابتدا آثار و افكار كالين ، در اين پژوهش)78-77: 1395 گلشني،
 ـ  و در ادامـه بـا اسـتفاده از برخـي روش    بررسـي   ، به اجمـال، اوفضاي ذهني  نظيـر   - يهـاي كم

و نيـز ديگـر    »هـاي « گـر آراء و افكـار  ديبـا توجـه بـه     - هاي مفهومي كتاب كدبرداري، گزاره
هـاي    كـالين  كليدي كتابو هاي مفهومي  لفهؤ. ارزيابي مشود نويسندگان مقايسه و ارزيابي مي

نوعي در يك چالش مفهومي  درواقع نگاهي نقادانه به ساختار معاني محتواي كتاب است كه به
بـا اتكـا بـه برخـي اصـول       مجـدداً  ،. درنهايـت شـود  مـي  همسـو ارزيـابي   با نظرات همسو و غير

 گردند. اجمال معرفي ميگرايي، برخي نقدهاي شكلي و محتوايي به  شناختي اثبات روش
 

 تحليل سياسي. 2
نيـز   »گشـودن « فرهنگ عميدو تجزيه كردن است. در  ندر لغت به معناي حل كرد »تحليل«

ليــل را فرهنگســتان زبــان و ادب پارســي تحهمچنــين، معــاني تحليــل اســت. يكــي ديگــر از 
 يوجـو  جسـت سـپس  مربـوط بـه آن و    يهـا  داده و ديگر مسئله كي يها داده يبند فهرست

 تعريـف كـرده اسـت    جـه ينت هي ـكـرد و سـرانجام توج   يط ـ دي ـكـه با  يمراحل ـتعيين هدف با 
)Vajehyab.com( نيز مطـرح شـده اسـت. بـا ايـن      » تحليل سياسي«. در همين راستا، اصطلاح

هـاي مختلـف،    معاني و كاركردهاي تحليل سياسـي در پـارادايم  دربارة اختلاف نظرها  ،حال
متفاوت تعريف شده و درحقيقت بـه يـك ترمينولـوژي (اصـطلاح علمـي تخصصـي) بـدل        

 گشته است.
كه درصدد بازشناسـي منـافع و   ست اي ا گرانه فرايند كاوش ،اصطلاح تحليل سياسي

ديده يـا رونـد سياسـي اسـت.     هاي سياسي و تبيين ملاحظات آشكار و پنهان در يك پ انگيزه
تـر، نـوعي    در مفهـوم علمـي وسـيع   اما  ؛خاص و محدود از تحليل سياسي است ياين برداشت

گيـري   ثر در رونـد تصـميم  ؤتنها عوامل م مسائل اجتماعي است كه نه ةورزي در حيط انديشه
ف بلكـه راهكارهـاي مختل ـ  شوند،  شناسايي ميتوزيع  ةها در شبك سياسي و تبيين جايگاه آن

نقـد و  مشـخص   يترين راهبرد ممكن بـراي نيـل بـه هـدف     اجرايي و گزينش و تجويز مناسب
كـاربردي محسـوب    ،مهـارت و هـم   دانـش و هنـر   ، همدر اين مفهومگردند كه  ارزيابي مي

 يابـد  هاي نظري به راهكارهاي عملي نمود مـي  در تبديل رهيافت ها د و سودمندي آننشو مي
 ). 80-79: 1377 (اسلامي،
هـاي   بـين ديـدگاه  هـا   مـدت  ،پـارادايمي  در فراخور تعارضـات ميـان  ذكور اريف متع

هاي مختلف نيز تحليل  پارادايمميان است. در  بحث بودهگرا، تفسيري و انتقادي مورد  اثبات
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اخـتلاف و افتـراق   بـا  هـاي نظـري    لفـه ؤهاي فرانظـري، در م  رغم پايبندي به مقوله به ،سياسي
 هـاي  مختلف، پارادايم هاي هنظري(در زمينه)  1اي كه در كانتكست به گونه ؛استشده مواجه 

فرانظري متفاوت و حتي در موضوعات مختلف بـه صـورت متمـايزي ظـاهر      و رويكردهاي
شود. همين تكثر مفهومي و كاركردي علاوه بر جـذابيت، پيچيـدگي مفهـومي را نيـز بـر       مي

 تحميل كرده است.  » تحليل سياسي«ترمينولوژي 
 

 انتقادي كردروي. 3
 ،سياسيهاي  ترين پارادايم به مقوله و قديمبه مطالعات سياسي فرانظري يكي از رويكردهاي 

مطرح  4تورن و 3، بورديو2كه با آثار و افكار انديشمنداني چون گيدنزاست رويكرد انتقادي 
هـاي غالـب در    شده اسـت. ايـن رويكـرد در حقيقـت يـك بـازتعريف انتقـادي از پـارادايم        

رفتـارگرايي و بـا    ةگرايان ـ اثباتهاي  هات علوم اجتماعي و به ويژه علوم سياسي به مقولمطالع
گرايي تفسـيرگرايان   تاويل ةبه ورط نگشتنهاي رويكردهاي هرمنوتيك و باز مزيت ةملاحظ

گرايـي و تفسـيرگرايي ارائـه     رويكرد انتقادي توانست راهي ميانه بين اثبـات  ،بود. درحقيقت
ها با اين دو، تمايزاتي جدي در مطالعـات علـوم اجتمـاعي و متعاقـب      هتدهد و در عين شبا

 ةو اوايـل ده ـ  1960 ةالملـل نهادينـه سـازد. در اواخـر ده ـ     آن در علوم سياسي و روابـط بـين  
جديدي از روش شد، بلكه يك  ةتارگرايان وارد عرصپگرايان و رف تنها تقابل سنت ، نه1970

الملل  هاي سياسي و نظام بين و برخورد با پديده هاي علمي پژوهشگرايش جديد فكري در 
انتقادي ديويد ايستون آغـاز گرديـد. ايسـتون    هاي  ها و مقالهپديدار گشت. اين روند با انتقاد

دليـل اصـلي   را  1960المللـي دهـه    بيني شـرايط بـين   ناتواني دانشمندان علوم سياسي در پيش
 ).199-198: 1395 القلم، ظهور فرارفتارگرايي دانست (سريع

 :هـاي غالـب تفـاوت دارد    رويكرد انتقادي دسـت كـم از دو نظـر بـا ديگـر پـارادايم      
گيـري علـوم    نخست، از نظر اهميتي كه براي منـافع سياسـي و اجتمـاعي در توسـعه و شـكل     

ي قائل است و ترديدي كه در مورد استقلال علوم ابـراز  فنّاورطور كلي علم و  اجتماعي و به
طرفـي   دار بودن علوم و نفي بـي  ي كه بر ايدئولوژيك و جهتتأكيد ةجنبكند و دوم، از  مي

علـم را بايـد عملـي اجتمـاعي      داران رويكرد انتقادي اصولاً ها دارد. از ديد طرف ارزشي آن

                                                                                                                                        
1. context 
2. Giddens 
3. Bourdieu 
4. Touraine 
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اي از روابـط اجتمـاعي    و آن را مانند هر عمل اجتماعي ديگر در چـارچوب منظومـه   دانست
رويكرد بـا بسـياري از   اين د، ارزيابي كرد. پيروان ناركه در آن انواع منافع متعارض وجود د

از جملـه نقـد عينيـت علمـي مـورد       ،گرايـي  داران رويكرد تفسيري به اثبات انتقادهاي طرف
آوا هسـتند و از سـوي ديگـر در برخـي موضـوعات مهـم بـا اصـحاب          اخير، هم ةادعاي دست

قبـول بـراي   متوجهي به مبـاني   گرايي و بي ويل اختلاف نظر جدي دارند و آنان را به نسبيأت
 ).83- 82: 1391 (سيدامامي، كنند ميمتهم تفكيك فهم درست از بدفهمي 

در پارادايم انتقادي، واقعيت تنها آن چيزي نيست كه ملموس است و به مشـاهده در  
واقعيــت اجتمــاعي پيچيــده و  ةتــرين لايــ زيــرا مشــهودات و محسوســات ســطحي ؛آيــد مــي

هاي عميق واقعيت اجتماعي در قالب سـاختارهاي اجتمـاعي و    لايه كه اند، در حالي چندلايه
 فرهنگـي و در  - خيي. واقعيـت اجتمـاعي در بسـتر تـار    انـد  مادي، ناملموس و نامحسوس غير

به طـوري كـه    ؛يابد هاي معنايي كلان و نه در سطح خرد و فردي، تكوين مي چارچوب نظام
گيرنـد. بـا    مـي   سـاختارهاي اجتمـاعي خاصـي شـكل    در و مندنـد   هاي اجتماعي تاريخ پديده

مندي واقعيت اجتماعي به معنـاي نسـبيت واقعيـت اجتمـاعي نيسـت، زيـرا        اين، تاريخوجود 
ــواره     ــاعي هم ــارگزاران انســاني و اجتم ــاهي و ادراك ك ــاعي مســتقل از آگ ــت اجتم واقعي

 ةران اجتمـاعي بـر پاي ـ  از اين رو، امكان تبيين رفتار افراد انساني و كـارگزا  ؛پذير است امكان
اجتماعي خاصي وجـود دارد.   - مند در بستر تاريخي مند و مكان ي به صورت زمانروابط علّ
هـاي   آگـاهي انسـان نيـز هسـت و بـه محـدوديت       ةگيرنـد  بـر  واقعيت اجتمـاعي در درواقع، 

نقـد و   قابـل  هـاي انسـان   و كـنش  هـا  محصول انگـاره  بلكه؛ شود ساختاري صرف منتهي نمي
 انجامنـد بايـد محـو گردنـد     كه به سـلطه و سـركوب انسـان مـي    هم  ييها و آن است ارزيابي

  ).72 :1394(دهقاني فيروزآبادي، 
 
 پژوهش نظري الگوي

 ـ       ي و كيفـي) تحليـل محتـوا، پيرامـون     بنياد نظـري نقـد حاضـر بـر مبنـاي روش تلفيقـي (كم
، بـر تحليـلِ سياسـي   درآمـدي انتقـادي   (ارائـه شـده در   » تحليل سياسـي «هاي مرتبط با  گزاره

در اثـر  كالين هـاي  بنابراين،  ؛) و با اتكا به رويكرد انتقادي استمؤلفپيام اصلي اثر  منزلة به
اسـت. در   كردهارزيابي استفاده هاي  نظريهفرانظري ديدگاه  منزلة رويكرد انتقادي بهاز  خود

هفت هاي ذيل   در مباحث كالين، حاضر ةترين موضوع مقال اصلي ،عين حال، تحليل سياسي
سـاختار و   اني ـرابطـه م  ،يعلم ـ يِاس ـيس لِي ـتحل، اسـت يغالب در علم س يها انيجر :سرفصل
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 سـم يمدرن چـالش پسـت  و  كي ـزيو متاف كيزيف مفهومِ قدرت، ،ياسيس يدگرگون ،كارگزار
تـوان بنيـاد نظـري     را مي 1در نمودار مفهومي  الگويبدين ترتيب، شده است. ارزيابي و نقد 
 نظر گرفت:نقد حاضر در 

 

 
 

 سياسي درآمدي انتقادي بر تحليلالگوي مهفومي در نقد    1نمودار 
 

 هاي  آثار و افكار كالين
ويـژه در   هاي عميـق واقعيـت، بـه    هاي رويكرد انتقادي دستيابي به لايه ترين ويژگي يكي از مهم

بستري تـاريخي  هاي اجتماعي در  واقعيت، هاست. از اين منظر مندي واقعيت مندي و مكان زمان
از  اي پديـده  منزلـة  نيز بـه  ياسيس ليبر تحل يانتقاد يدرآمدكتاب  و گيرند و فرهنگي شكل مي

از اين رو، به منظور نقد و بررسي شكلي و محتـوايي ايـن    ؛هاي اجتماعي مستثني نيست واقعيت
اف ، در اهـد آمـد تـر   طـور كـه پـيش    ، همـان نيـز  ضروري است.هاي   اثر، نگاهي به آثار كالين

» كننـدگان محتـوا   استنباط مفاهيم مـورد نظـر تهيـه   «، )1395(قائدي و گلشني،  برلسون ةگان پنج
در تحليـل محتـواي    -دستيابي به ايـن هـدف   براي  ي تحليل محتواست؛اصلهاي  يكي از گزاره

 داشت.توجه است، زيسته  ميبه افكار كالين هاي و فضاي اجتماعي كه  بايد - اثر حاضر
و  است دانشگاه شفيلدمطالعات اقتصاد سياسي  ةسسؤمپژوهشگر و كالين هاي استاد 

 لمللـي دانشـگاه بيرمنگـام را    ا بـين مطالعـات  و رياست دپارتمان علوم سياسي  2005-2002از 
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ورود علوم سياسي و اجتمـاعي را پـيش از   و  رود به پاريس مي 2013در  يو .داشت برعهده
با راهنمـايي بـاب جسـوپ در     - دكتراكسب و  1دانشگاه لانكيسترشناسي  به دپارتمان جامعه

و  آيد ميبه سمت استادي نائل  1995در هاي  .دريگ مي فرا - )2دانشگاه كمبريج (كالج كلير
دپارتمـان  بـوده، در   ها استاد مدعو در مركز مطالعات اروپايي دانشگاه هاروارد اين سال طي

نيـز   و كـرد  مي تمان حكومت دانشگاه منچستر فعاليتعلوم سياسي دانشگاه ام.آي.تي و دپار
را  سياسـت تطبيقـي اروپـايي و سياسـت بريتانيـا     المللـي   جديـد بـين   ةنشـري  يسـردبير  كمك

تـوان   مـي ترين آثار تـأليفي وي   مهماز جمله  ).Sheffield Political Economy( بود دار عهده
جديـد در علـوم سياسـي: پاسـخ بـه      هـاي   )، جهـت Hay, 2007( چرا ما از سياست متنفريمبه 

 ,Hayليبـرال (  - داري آنگلـو  )، شكسـت سـرمايه  Hay, 2010( هاي يك جهان مسـتقل  چالش

دهـد ديـدگاه و آراء    نشان مي آثاركه اين اشاره داشت  )2015( مدنيداري  سرمايه و )2013
 ريشه در تفكرات انتقادي معاصر دارد.  »هاي«

ــاي،   ــالين ه ــر  ك ــون ديگ ــر همچ ــندگان و متفك ــار و   انويس ــي، افك ــوم سياس ن عل
راي اسـت. ب ـ شـده   وي نقد مـي مرزهاي ايدئولوژيك  مشخص نبودن دليلبه  ش،هاي ديدگاه

خـود را   3انتخـاب عمـومي   ةنظري ) كهHay, 2007( چرا ما از سياست متنفريممثال، در كتاب 
شـود، بـه عنـوان يـك      نسـبت داده مـي   ويهاي انتقادي كه بـه   كند، به رغم ديدگاه ارائه مي

دهد. وي  ح خود را بر بازار، به جاي دولت، شرح ميجيآكادميسين مرتبط با نئوليبراليسم، تر
دارد كـه بـازيگران سياسـي كـاربرانِ حداكثرسـازِ       هـاي رسـمي خـود مفـروض مـي      در مدل

ل د با ديگران عموها بدون بررسي نتايج و پيامدهاي رفتار خ كار و ابزارمند هستند و آن خود
هاي مفروض بـراي سياسـت    اش را مبتني بر بدترين مدل كنند. در اين ديدگاه، وي نظريه مي

بـه   ). اين بدبيني نسبت به سياست ماهيتاHerreros, 2008: 844ًدهد ( و سياستمداران شرح مي
 گردد.  مدرنِ هاي باز مي پست افكار انتقادي و تقريباً

از شرايط نارضايتي سياسي معاصر در  ،بودهمتنوع » هاي« اگرچه طيف علايق پژوهشي
ايي اروپـا  گر همدموكراسي هاي ليبرال گرفته تا مباحث دولت رفاه، اقتصاد تطبيقي نئورئاليسم، 

مـورد  كـه در كتـاب    گونـه  آنآثـار  ديگر كدام از  اما در هيچ ؛شود و جهاني شدن را شامل مي
ده، توجه نگرديـده اسـت و از ايـن    شناسي پرداخته ش شناسي و معرفت به مباحث هستيبررسي 

 حيث بايد گفت اين كتاب در ميان ساير آثار وي جايگاه خاصي دارد.
                                                                                                                                        
1. Lancaster University 
2. Clare College 
3. public choice theory 
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 ) اثر تحليلِ انتقاديمفهومي (هاي  گزارهبررسي 
ه اتحليـل محتـوا از ديـدگ   اصـلي  هاي اصلي محتواي پيـام يكـي از اهـداف     توصيف ويژگي

روش تحليل محتـوا   انتخاب مقاله با توجه به اين در است.) 1395(قائدي و گلشني، برلسون 
هاي اصلي محتـواي كتـاب    ديدگاه كلي از پيام ةي و كيفي، ضمن ارائبا رويكرد تلفيقي كم
. بر اين اسـاس، بـا   شود نيز توجه مي هاي موازي و متعارض ديدگاه، به و ارزيابي مختصر آن

 انتقادي بـر تحليـل سياسـي    درآمدي كتاب توان اظهار داشت كليت كتاب، مي ةبررسي اولي
انگيـز   اهميـت يـك رشـته مسـائل بحـث     تبيـين   ،نخسـت نگاشته شده است: دو هدف در پي 

 تـأثير تـلاش بـراي    ،درآمدي انتقـادي در ايـن زمينـه و دوم    ةكنوني در تحليل سياسي و ارائ
 طبـق گفتـة  داشتن در فرايند تحول رو به رشد در علم سياست و روابط بـين الملـل. درواقـع    

   يك تحليل سياسي است. ةاظهار نظري درباراثرش  ،هاي لينكا
تعريفي دقيق از آن و مشخص نمـودن   ةتحليل سياسي مستلزم ارائبررسي از آنجا كه 

با رعايت دقيق اصول  »هاي«است، شناختي  هاي فرهنگي و جامعه تمايزات آن با ساير تحليل
آنچـه بـه توزيـع، اعمـال و     آورده است: سياسي  تحليلتعريف مفهوم در ابتداي  ،متدولوژي

پــس يــك تحليــل سياســي بــه روابــط  ،)Hay, 2002a: 3( پيامــدهاي قــدرت مربــوط باشــد
به عقيدة كالين  عبارت ديگر، . بهداردمحور موجود و مستتر در روابط اجتماعي توجه  قدرت

ت سياسـي  اجتمـاعي قابلي ـ  ةرويدادها، فرايندها و قراردادهاي شكل گرفته در حوزهاي همة 
هـاي مطـرح در    ترين گزاره مهم بودن و بنابراين موضوع تحليل سياسي قرار گرفتن را دارند.

 اند: اين اثر بدين شرح
 تحليـل انتقـادي  كتـابش،   ابتـداي  هاي دركالين . غالب در علم سياست هاي . جريان1
 كند آغاز مييابد،  ترين موضوع دانش مدرن سياسي كه ريشه در فلسفه مي اي از پايهخود را 

غالـب و متمـايز   هـاي   جريان و بدون اشاره به هيچ يك از مناظرات فلسفي و فرانظري اخير،
 ةكنـد. بـر طبـق نظري ـ    را معرفـي مـي  » نهـادگرايي جديـد  «و » رفتارگرايي«، »انتخاب عقلاني«

سـاختن منـافع خـود هسـتند و      دنبال بيشينه ها بازيگراني خودخواه و به دولت ،انتخاب عقلاني
اي را انتخـاب   ها را سنجيده، گزينه هنگام رويارويي با هر انتخاب ممكن، سود و زيان گزينه

). در 27 :1385بيشـترين نفـع مـادي اسـت (هـاي،       ةگيرند كنند كه به احتمال زياد در بر مي
انتخاب عقلايي بين مـردم (چـه    ةبسياري از مباحث مربوط به نظريدر اين موضوع حالي كه 

توضيحات مكفـي   ةاز ارائ شود، زيرا ثمر پنداشته مي نظريه و چه منتقدانِ آن) بيمدافعانِ اين 
 ةتـر در مقال ـ  پـيش  »هـاي «). Lovett, 2006: 237( هاي اجتماعي عـاجز اسـت   پديده ةدر حوز
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آن، در توضــيح و انتخــاب عقلانــي هشــدار داده  ةضــعف نظريــدربــارة نــوعي  بــه ،ديگــري
انتخـاب عقلانـي مطـرح     ةضـعف جـدي نظري ـ   ديگررا  1»دهندگان يأپارادوكس عقلاني ر«

توليـد علـم    ،توان اظهار داشت هدف اين نظريه ). با اين حال ميHay, 2013: 523كرده بود (
كـه در  اسـت  الگـوبرداري دقيـق از مفروضـاتي     ةامر سياسي بر پاي ةبينانه دربار قياسي و پيش

 است. اقتصاد نئوكلاسيك كارايي خوبي داشته
يـك علـم    ةمـدعي ارائ ـ ، هرچند دومين جريـان  درخصوص رفتارگراييكالين هاي 

نـه   ،به تحليل سياسـي  آنرهيافت  ،متفاوت بوده شا امر سياسي است، شيوه ةبينانه دربار پيش
پـذير)، بلكـه    هاي ساده (و نهايتـاً آزمـون   پذير از مفروضه هاي آزمون براساس استنتاج فرضيه

. از ديـد رفتارگراهـا   اسـت تجربي مشاهده شده اسـتوار  هاي  استنتاج و تعميم از نظم اساسبر
 ـ  قدرت سياسي با تصميم اجـرا  سـازي   يگيري مترادف است و بنابراين، احتمالاً از طريـق كم

 ـ  ةبر پاي ـآن را  ةبينان هاي پيش توان فرضيه و ميشود  مي ي رفتـار انسـاني در سـطح    تحليـل كم
در نظـر ديويـد    تـوان  را مـي  ديـدگاه انتقـاد بـر ايـن     امـا ). 31 :1385جمعي ارائه كرد (هاي، 

مقابل  ةنقط دقيقاًاين كه  دبين دانش و رابطه يكي را برگزيدارد بايد  تأكيديافت كه ايستون 
هـاي تجربـي    . لـذا، نظـم  ردنظر رفتارگراياني است كه معتقدند نبايد دانش را فداي رابطه ك ـ

همـواره در   ،و بخـش مهمـي از واقعيـت   شـوند   منـتج نمـي  پذير  هاي تعميم تنهايي به گزاره به
بـه  هاي سوژه با ابژه نهفته است. درحقيقـت زمـاني كـه بـر موضـوعات اجتمـاعي و يـا         رابطه
يكـي را   ،هـاي گونـاگون   فـرض  بين تعهـدات ارزشـي و پـيش    توجه داريم،هاي ديگر  سوژه

 ).Beardsley, 1997: 97-98كنيم ( انتخاب مي
يعني انقـلاب   ،جديد را بايد واكنش به دو جريان قبلي اما ديدگاه سوم يا نهادگرايي

هاي بعد دانست كه در اوايل  انتخاب عقلاني دهه ةفزاينده نظري ةو سيطر شصترفتاري دهة 
از جريـان غالـب علـم    ايـن ديـدگاه، در دهـة هشـتاد بـه دو دليـل       شكل گرفـت.   هشتاددهة 

الگوسـازي بـراي رفتـار     ةكننـد  پـذير  امكـان و هاي سـاده   نخست، مفروضه :سياست دور شد
انتخاب عقلاني را نپذيرفت و دوم، فرض وجود قاعده يا نظم در رفتـار انسـان    ةسياسي نظري

ال بـرد و در  ؤرا كه مبناي اتكاي رفتارگرايي به منطق استنباط و تعميم (استقراء) است زير س
 تأكيدتحولات سياسي ها يا  عوض بر اهميت تاريخ، زمان و توالي رويدادها در تبيين پويايي

هــا را تكميــل نمــود و  ، ايــن ديــدگاه)Hay, 2016(ديگــر اي  ههــا در مقالــ بعــد »هــاي«كـرد.  
شـناختي   در اين مقاله بر تمايز هستي وي .كرداستخراج  ها را از آن» انگارانه نهادگرايي سازه«

                                                                                                                                        
1. rational voter paradox 
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 ). Hay, 2016: 520كند ( مي تأكيدنهادگرايي اجتماعي 
علم سياست، تعيين حد و مرز جريـان  جريان غالب ه برخلاف هاي اگرچبه نظر كالين 
در  ،آميـز بـودن آن بسـيار دشـوار اسـت       دليل پيچيدگي و مجادلـه  هالملل ب غالب در روابط بين

سـت از:  ا  وجود دارد كه عبـارت  ينسبتاً كامل توافقاي يا كانوني اين جريان،  هسته ءاجزامورد 
گرايـي سـاختاري و ديـدگاهي كـه اغلـب كثـرت بـاوري،         گرايي يـا واقـع   گرايي، نوواقع واقع

وابسـتگي متقابـل و نئوليبراليسـم     ةگرايـي ليبـرال، نظري ـ   ليبراليسم، نهادگرايي ليبرال، بين دولت
سومي هم وجود دارد كه قرار دادن آن در جريان غالـب  غالب شود. همچنين جريان  ناميده مي

هـاي   به نظر نويسـنده ميـان ايـن ديـدگاه     دارد.مدرن نام  انگاري و پست انگيز است و سازه بحث
جريـان غالـب در    ةدهنـد  هـاي تشـكيل   جريان غالب در علـم سياسـت و ديـدگاه    ةدهند تشكيل

گو و داد و سـتد ميـان ايـن    و ولي ميزان گفت ،وجود داردهاي معيني  هماننديالملل  روابط بين
از سـه سـنت    »يهـا  «، اين با وجود. )56 :1385فرعي تا حدودي محدود است (هاي،  ةدو رشت

الملل و علـم سياسـت تعلـق دارنـد:      كه به روابط بين برد نام ميتحليلي متمايز در تحليل سياسي 
 :معيـار سـه  كوشـد بـا    مـي و نيـز   انگـاري/ نهـادگرايي جديـد    گرايـي و سـازه   گرايي، رفتار عقل

ــار سياســي و بســتر     ــان رفت ــل سياســي و رابطــه مي ــه در تحلي ســادگي/ پيچيــدگي، نقــش نظري
 - از تبيـين يـا الگـوي مختصـر    او . منظور نمايد گيري آن، اين سه سنت تحليلي را بررسي شكل

گيـرد،   كه كمترين شمار ممكن متغيرها را در براست  ساده در بحث سادگي/ پيچيدگي تبييني
مكن را تبيين كند (بتواند تبيـين كنـد). البتـه بـه يـك معنـا، تبيـين بهتـر و         ولي بيشترين موارد م

ممكـن  ولي در چنين حالتي  ؛گيرد تر تبييني است كه متغيرهاي بيشتري را در بر گمان كامل بي
 قرباني تبيين پيچيده و در عين حال نازيبا شود.   ،تبيين ساده، زيبا و ظريفاست 

 هسـتند ها  مدرنيست ، پستگرايان و تفسيرگرايان) به(تجر مقابل هر دو گروه ةدر نقط
ها باعـث مخـدوش شـدن     كه اساساً اتخاذ هرگونه فرض نظري را با اين توجيه كه اين فرض

 كنند. شوند رد مي پيچيدگي واقعيت مي
پاسـخ دو پرسـش اساسـي    ش بـراي يـافتن   كالين هاي در اثر. . تحليلِ سياسيِ علمي2

 منظور از اينو آيا تحليل سياسي بايد علمي باشد؟  ،: نخستكوشد ميتحليل سياسي  ةدربار
ماهيـت امـر سياسـي كـه     و آيا تحليـل سياسـي بايـد سياسـي باشـد؟       ،چيست؟ و دوم پرسش

 دهد چيست؟ موضوع تحليل سياسي را تشكيل مي
ماهيت تحليل سياسي، ماننـد موضـوعات اصـلي آن، عميقـاً      ،)1385( »هاي«به گفته 

علمـي بـودن تحليـل    و در مـورد   تر از همه، سياسـي اسـت   برانگيز و مهم باور، اختلاف ارزش
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هـا و   تـرين برداشـت   تـرين، محـدودترين و صـوري    نظرانـه  كه تنگ  آنان معتقد استسياسي 
خواهنـد وجـود    هسـتند و نمـي  » علم«عنوان  ةتصورات را از سياست دارند، بيش از همه شيفت
بـه  را اين انتقـاد   . ويوم اجتماعي را بپذيرندتفاوتي كيفي ميان موضوعات علوم طبيعي و عل

بـه   2در مقابل دانش سياسترا  1زده كردن عبارت سياستو كرد مطرح چنين  ديگر اي شيوه
هـا و اهـداف انسـاني صـورت      هـدف بـرآوردن خواسـت    د اين فرايند بـا رك  تأكيدو كاربرد 

 چرا ما از سياست متنفـريم؟ تر در كتاب  ). البته اين مفهوم را پيشHay, 2013: 109گيرد ( مي
)Hay, 2007(  .هم تاحدودي مطرح كرده بود 

انگارانـه   هـاي صـورت گرفتـه در ادعاهـاي طبيعـت      هاي اخير و تعديل تحولات سال
سـودمندي حاصـل از تأسـيس علـم      ،فراگير شدن تعريف مفهوم سياسـي نيز پوزيتيويستي و 

درخصـوص  توافـق نظـر   ست كه بر مبنـاي   ا اين در حالي سياست را دو چندان ساخته است.
كـه   دارنـد برخي اصرار ، داشتن تحليل سياسي با تحليل فرايندها و كردارهاي سياسيارتباط 

بتوانـد  و  شـود بـه امـر سياسـي محـدود     بـه طـور كامـل    اين عنوان، بايد  ةعلم سياست شايست
و ادعاهــاي  »علــم ئلةمســ«هــاي سياســي ارائــه دهــد. در كــل،  هــايي سياســي از پديــده تبيــين

ايـن   »هـاي «كـه   اسـت  ههـاي بسـياري انجاميـد    تحليلگران سياسي به مجـادلات و پيچيـدگي  
علـم  گيـري   معتقد بـه شـكل   ديدگاه) 1 دهد: ها را در سه نقطه از يك طيف قرار مي ديدگاه

 طـرف  بـي معتقد به  ديدگاه) 2؛ و فارغ از ارزش علوم فيزيكي» خشك«سياست طبق الگوي 
علـم از قيـد و بنـدهاي مفهـومي پوزيتيويسـم و      رهايي تلاش براي نيز ي و علوم فيزيك نبودن

اين تصور كـاملاً مخـدوش از علـم    خواهد  ميكه ي ديدگاه) 3و  طرفي ارزشي ساختگي بي
 ).126 :1385را به دانشمندان علوم طبيعي پذيراي چنين تصوري واگذار كند (هاي، 

طـرف و   هـاي شـناختي خنثـي، بـي     زارهتوانايي توليد ادعاها يا گ ـ ،اگر منظور از علم
شود و يا حداقل در ايـن   امر سياسي ديگر علم محسوب نميبسياري افراد  نظراز  ،عيني باشد

 ،پـرداز، كنشـگر معمـولي و دانشـمند     سـر، نظريـه  تحليلگـر، مفّ  ؛ زيـرا امر ترديد وجـود دارد 
از لحاظ اجتماعي و سياسي در چارچوب بستر يا جايگاه نهادي و فرهنگي پيچيـده   ،جملگي

ارتقـاي  تواننـد از آن رهـا شـوند و بـا      شدت ساختارمندي قرار دارند كه به آسـاني نمـي   و به
 غرضي علمي بررسي كنند. طرفي و بي موضوعات پژوهشي خود را با بي ةدانش، هم

هـاي اخلاقـي تحليلگـر     تر از همه مسئوليت مهمبه اصول اخلاقي و توجه نكتة ديگر، 

                                                                                                                                        
1. politicization 
2. politics 
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» هـاي «؛ در حـالي كـه   شـود  نميكه در گفتمان علم چندان بررسي  است اجتماعي و سياسي
ناديده گـرفتن صـرف و   ) 1 كند: متمايز اشاره مي ةشيو سهبه در اين باره ه، اهميت دادبه آن 

ي هنجـاري تحليـل   اگـر شـخص محتـوا   طبـق آن   كه ستها پوزيتيويستمورد نظر كه  ساده
در حـال   اي شـيوه ) 2 د.ي ـآ  مسئوليت اخلاقي پيش نمـي برايش اجتماعي و سياسي را نپذيرد، 

نويسندگاني كه مسـئوليت اخلاقـي ناشـي از آن را بسـيار جـدي       ةشيوو مخصوص به رواج 
انگاران و فراساختارگرايان پايبند به اين شيوه در اصل امكـان   ها، سازه مدرن گيرند. پست مي

انتقادي توانا به انديشيدن و اثرگذار  ةگذاري يك نظري توليد شناخت اجتماعي علمي و بنيان
ود تحليـل فراينـدهاي اجتمـاعي و    خ ـكـه   پافشـاري بـر ايـن   ) 3و  كنند. بر تصورات را رد مي

صورتي گريزناپذير سياسي اسـت. بنـابراين بـه     به ،ضرورتاًو سياسي، مانند موضوع آن ماهيتاً 
گذاريم، درواقع از قلمرو علـم   از قلمرو توصيف صرف به قلمرو تبيين گام ميكه  محض آن

هيچ موضع يا ديدگاه برتري جـز سـتيز    ،شويم. در اين حوزه به قلمرو تفسير و تعبير وارد مي
 .)148 :1385هاي مختلف و رقيب وجود ندارد (هاي،  ميان روايت

گي رابطـه ميـان سـاختار و    نـوع، جهـت و چگـون   . . رابطه ميان سـاختار و كـارگزار  3
علـوم سياسـي و روابـط     هـاي  هشـناختي در نظري ـ  از جمله موضوعات مهـم هسـتي   ،كارگزار

سـاختار و   ةلئاسـت. مس ـ  پرداختـه به طـور مبسـوط بـه ايـن موضـوع      » هاي«و  الملل است بين
آثـار و پيامـدها چيسـت؟ يـا تبيـين       بـا  يك تبيين معتبر يا مناسب ءكه اجزا يعني اينكارگزار 

 گيرد؟ مي چه چيزي را در بر ،سياسي مناسب
هـايي كـه    تبيـين شود:  يافت ميهاي سياسي دو گونه تبيين  ، در پديده»هاي« ةبنا بر عقيد

. بـه  اند ربوطهايي كه به كارگزاري (عوامل كارگزارانه) م تبييننيز عمدتاً به عوامل ساختاري و 
اغلب بـر نـوعي    ،انتخاب عقلاني هم ةها، مانند نظري محورترين تبيين رگزارحتي كا ،»هاي« نظر

شده اسـت.   آن واردر ببسياري  هايانتقاد ،حال  اين با ؛ضمني و بنيادي استوارند 1ساختارگرايي
هـاي كـنش متقابـل     واقعيـت داران آن،  طـرف است كه  2گرايي، قصدگرايي مقابل ساختار ةنقط

هــا و  مقاصــد، انگيــزه ةو بــر پايــ پذيرنــد مــياجتمــاعي و سياســي را بــه همــان شــكل ظــاهري 
كـار  ه كننـد و مفـاهيمي را ب ـ   مـي عرضه را هايي  هاي كنشگران دخيل در امور، تبيين فهمي خود

(هـاي،   كننـد  مـي استفاده ها  از آنهاي خود  بندند كه خود كنشگران شايد براي تبيين كنش مي
در  »هـاي «اي است كه  كه نوع رابطه ميان ساختار و كارگزار، مقولهگفتني است ). 184 :1385

                                                                                                                                        
1. structuralism 
2. intentionalism 
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و تمايـل دانشـمندان علـوم سياسـي بـر       تأكيـد او  ؛اسـت بـرده  متعـددي از آن بهـره    هـاي  همقال
بـراي ايـن مشـكل     يحل ـ يـافتن راه تـلاش آنـان بـراي    كارگزار را ناشـي از   - ساختار 1»مشكل«

و ايـن   ساختارگرايي و قصـدگرايي وجـود دارد  بين گويد هميشه يك راه ميانه  ميداند، اما  مي
 ). Hay, 2010: 388( استيد تعامل پوياي ساختار و كارگزار ؤم  راه

منطق قصـدگرايي هـر رويـداد يـا اتفـاق      در مدرنيسم،  هاي پست همانند برخي شاخه
 ،ان در هر موقعيت معـين رفتار كنشگر ةد، زيرا شيوشوبايد بر حسب خود آن رويداد درك 

نظـر كـالين هـاي قصـدگرايي نـاب، ماننـد         ناپذير است. بدين ترتيـب بـه   بيني مانند و پيش بي
تلفيـق عوامـل سـاختاري و كارگزارانـه در     راي ب شدت محدود كننده است. ساختارگرايي به

 ؛اسـت نيـاز  شناسي اجتماعي سازگار) توانـا   نوعي تحليل (و هستيبه  ،چارچوب تبييني واحد
صـرفاً بـين ايـن دو     بلكهوده، در عين حال تبييني نبو  گرايانه قصدو تبييني كه ساختارگرايانه 

 ,Whittington(سـاختاريابي   ةنظري ـ ةقطب نوسان داشته باشد. آنتوني گيدنز كوشيد تا با ارائ

 ايـن مشـكل را  كنـد،   را بيـان مـي  متقابل ساختار و كارگزار بر يكديگر  تأثيركه )148 :2012
بـاقي  همچنـان  انگاري ميان بسـتر و رفتـار    و دوگانه ندانستگشا  راهآن را اما  ؛برطرف نمايد

آرچـر نيـز    تر كرد. آن را وخيم ،»لهئمس«حلي براي  راهارائة جاي  هگيدنز ب ،»هاي«نظر  ماند. به
ايـن دو  «بـه نظـر وي    .لذا به نقد ساختاريابي گيـدنز پرداخـت   ،داشت »هاي«اي مشابه  عقيده

در را دو آن كـه گيـدنز   در حـالي   ؛»بايد با هم مرتبط شـوند، نـه ادغـام    ]ساختار و كارگزار[
شناسي مسـتقل   . درواقع از نظر آرچر، ساختار و كارگزار از لحاظ هستيادغام كرديكديگر 

 ». مستقلاً اثر بگذارند«توانند  هستند و مي
تر ميان آنچه آرچر گرايش  يمبنايي براي ايجاد تمايز كل توانست اين انتقاد از گيدنز

كـه    در حـالي  آرچـر  ة. بـه عقيـد  زدناميـد فـراهم سـا    مـي » گـرا  تكـوين «و » گرا حذف«نظري
 تـأثير گرايـان   تكـوين  ؛مندنـد  هگيري متقابل ساختار و كـارگزار علاق ـ  گرايان به شكل حذف

 :1385(هـاي،   دهنـد  قـرار قـرار مـي   بحـث  مورد متقابل ساختار و كارگزار در طول زمان را 
از شناسـي   بلكـه لحـاظ هسـتي    ،لحاظ تحليلي بهتنها  نظر آرچر ساختار و كارگزار نه  به .)205

انگـاري   گانـه  انگـاري تحليلـي در قالـب دو    از ايـن لحـاظ دوگانـه   كـه   جدا هسـتند يكديگر 
بـه لحـاظ   ممكـن اسـت   گيـدنز سـاختار و كـارگزار    نظـر    هشود (ب شناختي متصلب مي هستي

 ). جدا باشند از هم شناسي لحاظ هستي و نه بهتحليلي 
گويـد   دهـد و مـي   رهيافت مورفوژنتيك آرچر را هم مورد انتقاد قرار مي كالين هاي

                                                                                                                                        
1. problem 
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انگـاري اسـتوار اسـت كـه      زيـرا دقيقـاً بـر همـان دوگانـه      ،بـرد  اين رهيافت ما را جلوتر نمي«
نسـبتي   -اتژيك درنهايت رهيافت اسـتر  و )210: 1385هاي، » (خواهيم از آن فراتر رويم مي

نـه كـارگزاران    ،رهيافتاين كند. بر طبق  تر ارزيابي مي را مناسب و اميدبخش 1باب جسوپ
نسـبتي   شـان وجود و ديگري وجـود نـدارد   يك بدون زيرا هيچ ؛واقعي هستند و نه ساختارها

ها بـه جمـع    سازند) و ديالكتيكي (كنش متقابل آن (ساختار و كارگزار متقابلاً يكديگر را مي
پـذير   جبري عوامل ساختاري و كارگزارانه كه جداگانه بررسي و محاسبه شده باشـند تقليـل  

 نيست) است.
در  »هـاي «دگرگوني سياسي محور كليدي ديگري اسـت كـه   . . دگرگوني سياسي4

پـردازد. بـه عقيـده او، از ديـد تحليلگـر سياسـي هنجـاري و انتقـادي،          كتاب خود به آن مـي 
تـر،   صـريح  يبـه بيـان   ؛دهـد  دي پژوهش سياسـي را شـكل مـي   دگرگوني سياسي فلسفه وجو

بررسي  ،گونه تحليل سياسي تحليل سياسي انتقادي ميل به دگرگوني است. هدف اين ةانگيز
هـا و واقعيـت بخشـيدن بـه      بديل ةانتقادي نهادها، روابط و عملكردهاي موجود به منظور ارائ

تحليل سياسـي، بـه سـه راه حـل      درخصوص تغييرپذيري تاريخي در» هاي« هاست. آن بديل
 كند: اشاره مي
رهيافت فراتاريخي است. در اين  ، حل  اثرگذارترين راهنخستين و  ،به احتمال زياد ●

هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي در گـذر زمـان آشـكارا     رهيافت، تحولات ساختاري نظام
ال، دلالت بر اين دارد كه اين ديدگاه با كنار گذاشتن مفهوم امكان يا احتم .دوش ميپذيرفته 

وار و  رود. البتــه ايــن برداشــت ماشــين تــاريخ در چــارچوب منطقــي تقريبــاً مقــدر پــيش مــي
 شده است.   رو هايي روبه مخالفتاحساس از تاريخ با  بي

هاي متقابل اجتمـاعي   قواعدي را بر كنش -حد امكان تا  -بپذيريم حل،  دومين راه ●
ديـدگاه دلالـت بـر ايـن دارد كـه      ايـن  آن قواعد بسترمند هستند.  كه بدانيمحاكم و سياسي 

علـوم   ةهرچند ادعاهاي فراتاريخي و عام شايد براي علـوم طبيعـي مناسـب باشـند، در حـوز     
 اجتماعي هرگز ممكن نيست موجه باشند.

هـاي اساسـاً هرمنـوتيكي يـا      ديـدگاه  بامورخان و تحليلگران سياسي كه  و سوم اين ●
گوينـد هـر شـناختي     مـي و  بسـيار ترديـدآميزتري دارنـد    ةشناسـان  ضع شناختمو ،تر تفسيري

 ).233 :1385بسترمند است (هاي، 
 ي، راهبردهـا به اهميت محوري مسـائل دگرگـوني سياسـي   توجه هاي پس از   كالين

                                                                                                                                        
1. Bob Jessop 
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 ةفصل مسائل دگرگوني سياسـي درگـذر زمـان را بـه سـه دسـت       و تحليلي ارائه شده براي حل
تحليـل   ، راهبـرد كنـد. از ديـد وي   سنجانه و در زماني تقسيم مي شناسي هم زماني، ايستايي هم
تحليـل   ةتـرين رهيافـت در حـوز    سـاز   ، مسـئله تـرين و بـه احتمـال زيـاد     زماني نخستين، ساده هم

 يعـد خاص ـ كه با برش زماني يا متوقف كردن زماني موضوع تحليل، ب دگرگوني سياسي است
موضـوع خـود    ،به بيان ديگـر  ؛دهد محور بررسي قرار مي از ساختار روابط اجتماعي سياسي را

نظـري محـض بيـرون از قلمـرو      ةكشد و در حـوز  را از جريان توالي زماني رويدادها بيرون مي
خودفراينـد دگرگـوني،    ةدربـار  چنـين تحليلـي   . ارائـة )238 :1385 دهد (هـاي،  زماني قرار مي
د: توصيف روابط و رفتار سياسـي در  هاي سياسي چنين شكلي دارن اكثر تحليلو  محدود است

 اي معين از زمان و بدون توجه به دگرگوني سياسي در گذر زمان. لحظه
زماني اسـت در چـارچوب آن،    ماهيتاً نوعي تحليل همكه سنجانه،  شناسي هم  ايستايي
زمـاني مربـوط بـه مقـاطع زمـاني مختلـف        هـاي هـم   سنجي و مطابقـت تحليـل   تحليلگر به هم

بدين طريق اشكال و ساختار نظام مورد بررسي در مقـاطع گونـاگون تحـول آن    پردازد و  مي
ها يا تضادهاي مفهـومي   ها و تقابل سنجانه با جفت شناسي هم كند. ايستايي را با هم مقايسه مي

يابـد. از ديـد نويسـندگاني كـه از لحـاظ نظـري بـه         مانند تجدد در برابر فراتجدد پيونـد مـي  
هسـتند، احتمـالاً رهيافـت    پايبنـد  اي از دگرگوني سياسـي   بندي شده و مرحله برداشتي درجه

 سنجانه كافي خواهد بود. شناسي هم ايستايي
كند  مي تأكيدبر فرايند دگرگوني در طول زمان نيز (راهبرد سومي) تحليل در زماني 

بـــاور و برخـــي  و تحليلـــي تـــاريخي اســـت. نهادگرايـــان تـــاريخي، اقتصـــاددانان تحـــول 
رهيافـت ايـن   ايـن  اين تحليل هسـتند. مزيـت آشـكار     داران طرفاز جمله  ،ها اركسيستنئوم

دهد تحليلگر سياسي به روشي تجربي، تصوري از فرايند دگرگوني رسم  است كه اجازه مي
كـه   بنـدي دگرگـوني را ارزيـابي كنـد بـدون ايـن       اي كه بتواند آهنگ و زمـان  به گونه ،كند

 دگرگوني فرض كرده باشد.پيشاپيش چيزي در مورد شكل آن 
ترين مفهومِ دانش سياست بـه   ترين و درواقع پرمناقشه اصليقدرت . قدرت . مفهوم5
 يشـود، مفهـوم   رود. اين مفهوم به جهت تنوع و يا حداقل تفاسـيري كـه از آن مـي    شمار مي

يف عمـده تعـار  اين مفهوم در رسد  ساز است. با اين حال از اوايل قرن بيستم به نظر مي لهئمس
شكل گرفته باشـد كـه قـدرت را چنـين تعريـف       1وبر  هاي ماكس حول ديدگاه يهاتأكيدو 

خـود حتـى در برابـر     ةتعدادى از افـراد اسـت بـراى اعمـال اراد     ايفرد  ككرد: احتمال ي مي
                                                                                                                                        
1. Max Weber 
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 ). Shokri, 2017: 5( كه در صحنه عمل شركت دارند گرىيمقاومت عناصر د
مريكايي كـه از  ا - برداشت انگليسيدارد: دو نوع برداشت  ،از اين مفهومهاي   كالين
آيـد، و برداشـت مقابـل آن كـه      پس از جنگ بيرون مي ةباوري كلاسيك دور درون كثرت

پيـروان   »هـاي «از ديد  اي رواج يافته است. هاي ميشل فوكو در اروپاي قاره نوشته تأثيرتحت 
ليل ماهيـت كـاربرد و توزيـع قـدرت     مريكايي تحليل سياسي همانند تحا - برداشت انگليسي

امر سياسي است. اين تعريـف قـدرت اگرچـه     ةحوز ةو قدرت وجه مشخص شود تعريف مي
عملياتي كردن آن در تحليـل سياسـي    ،نظر برسد پا افتاده به ممكن است بسيار محدود و پيش

در چارچوب اين بحـث قـدرت از ديـدگاهي عمـدتاً     ،اش آسان است. درواقع سازي يو كم  
شـود. در مقابـل، افـرادي همچـون      شخصي درك مـي  اي ماهيتاً بين رابطه منزلة كثرت باور به

 ةحـوز  ،اند كه تحليل قدرت هر اندازه هم براي علم سياسـت مهـم باشـد    هيوود بر اين عقيده
دانسـت. چنـين انديشـمنداني    خـود قـدرت    ةتوان و نبايد منطبـق بـر حـوز    امر سياسي را نمي

حكومـت هسـتند كـه از     ةحـوز  منزلـة  پشتيبان تعريف نسبتاً محدود و مشخص امر سياسي بـه 
 .)273 :1385عنوان كاربست يا اعمال قدرت متمايز است (هاي،  هتعريف امر سياسي ب

نـه امـري بـين    و شود  قدرت امري اجتماعي و ساختاري درك مي ،در بحث اروپايي
شـناختي) را   ماهيتاً نظري (در واقع هسـتي  ة، اين مجادلآنسوتان ك اكثر پيش شخصي. از ديد

كـرد، ولـي در چـارچوب بحـث اروپـايي       برطـرف شناسي  روشاستفاده از توان و بايد با  مي
 ممكن نيست.اي  اي چنين ملاحظه قاره

وجـوه   ةنظرهـاي متفـاوتي دربـار    :گويـد  مي» صور قدرت« سپس دربارة تأثير» هاي«
هاي سياسـي   كه بيشتر حوزهند ريگ ميگيري در نظر  را تصميم آنبرخي  ؛وجود داردقدرت 

افزاينـد كـه    مـي بر اين بعد تنظيم دستور كار را  ةبرخي ديگر، جنب و شود رسمي را شامل مي
شود و گروه سـوم كـه    مراكز قدرت هم مي ورسمي محيط  ها و فرايندهاي غير شامل حوزه

طــور خــاص بــا  ه ، و بــهســتندگرايــان راديكــال  هــا و نخبــه هــا، نوماركسيســت ماركسيســت
گيـري، تنظـيم    در تعريف قدرت به سه عنصر تصميم ،دنشو شناخته مي» لوكس«هاي  ديدگاه

تـر   هم وسـيع  ، انند كه بالطبع كانون تحليل آننك دهي ترجيحات اشاره مي دستوركار و شكل
گيرد. رهيافت اين ديدگاه بـر نقـد    بر مي عمومي را در ةويژه حوز به ،مدنية هم جامع و بوده

كه كنشگران چگونه به تصوري نادرسـت از منـافع مـادي خـود      ايدئولوژي و نشان دادن اين
 .)290 :1385(هاي،  رسند استوار است مي

 ةرت و ممكـن بـودن نظري ـ  فراگيـري قـد   مـورد  هـاي فوكـو در   ديدگاه ،در اين ميان



 1399بهار و تابستان  ،46 شمارة ،چهارم و بيست سال دانشگاهي، كتب نگارش و پژوهش      224

 

پرتو ديگري بر بسياري از مسائل مورد بررسي در اين خصوص انـداخت. او   ،انتقادي قدرت
جـايي   كـه قـدرت فراگيـر و همـه     صراحت بيان كرد هپيوند ميان قدرت و دانش ببرقراري با 

ن انداز آزادي يا رهايي از قدرت ممكن نيست و تنها راه پيشروي را دگرگـو  است و هيچ چشم
اي،  اي و رابطـه  همچنـين قـدرت را داراي ماهيـت شـبكه     ؛اعمـال قـدرت دانسـت    ةكردن شيو

توانـد در   بود كه قدرت نميمبتني لذا بر اين ديدگاه  و پنداشت همچون يك سيستم عصبي مي
ايـن ديـدگاه، نگـاه     ة). فوكـو درنتيج ـ 61 :1388تملك حاكمـان باشـد (نـوابخش و كريمـي،     

 1كنـد. آلترنـاتيو   گر را نيز نقد مي هاي كالايي و سركوب البته مدلمحور به قدرت، و  حاكميت
» قـدرت هـاي   تحليـل «بـراي  فوكو در راستاي فهم قدرت نيازمند آن چيزي اسـت كـه   (بديل) 

متمركـز   كنندگي آن و ماهيت غير مبتني بر درك وجه توليدي قدرت، تنظيمگويند، و اين  مي
 ). 345 :1390عه است (نظري، آن در تمام جام ةاي و پراكند و يا شبكه

» بسـتر  ةدهنـد  شـكل «را قـدرت   »هـاي  « ،درآمدي انتقادي بر تحليـل سياسـي  در كتاب 
از مفــاهيم و تصــورات قــدرت، مســئوليت و تــوانيم  مــيايــن تعريــف بــا كــه كنــد  مــيفــي عرم

، آميزند، رها شويم. در همين راسـتا  خطاكاري كه در چارچوب بحث صور قدرت با هم درمي
كنـد كـه اگـر حتـي      توزيـع قـدرت تصـريح مـي     ةخر خـود در زمين ـ أدر يكي از آثار مت »هاي«

ها مسير خود را براي حضور شهروندان بيشـتري در   يابي مطلوب حكومت قدرتسازوكارهاي 
  مشـاركت به جاي آن كـه در قـدرت    -شهروندان همچنان  ةسازي بيابند، عمد فرايند تصميم

 & Hay( خواهنـد سياسـت را بفهمنـد؟    ناظران چگونـه مـي   ايناما ناظر بر آن هستند.  - كنند

Stoker, 2009: 233(- هاي تحليلي مربوط به شناسـايي قـدرت موجـود     بدين ترتيب، پرسش
توزيـع و اعمـال    ةهـاي مربـوط بـه نقـد شـيو      در درون بسترهاي اجتماعي و سياسي و پرسش

 شوند.  مي قدرتي كه به اين صورت شناسايي شده است، به دقت از هم جدا
در بخش ديگري از كتـاب خـود بـه موضـوع رابطـه       »هاي«. . فيزيك و متافيزيك6
هـاي اخيـر يكـي از مسـائل      در سـال  كـه  يموضوعپردازد،  ميمادي  مادي و غير ةميان حوز

هاي  گوهاي مربوط به فنون تحليلي مناسب و شيوهو آفرين بحث و گفت بسيار مهم و مجادله
ساختار و كارگزار در اين مورد هم تحليلگـران   ةلئهمانند مس ؛استشده مناسب تحليل سياسي 

هـا بـا پافشـاري بـر       اند. ماترياليسـت  ليسم پرداختهئاسياسي به يكي از دو موضع ماترياليسم يا ايد
اين امر كه تصورات مربوط به عليت را بايد در قالب مفاهيم مادي( معمولاً نهـادي، سياسـي يـا    

هـا يـا افكـار و تصـورات بدهنـد.       خواهند اهميت بيشتري به نقش ايـده  اقتصادي) بيان كرد نمي
                                                                                                                                        
1. Alternative 
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تي را تصور يا فرض كنـد،  يكنند تا جايي كه فرد بتواند واقع ها استدلال مي ليستئابرعكس، ايد
تر، هـيچ واقعيـت خـارجي     است. به بيان ساده» سازندگي گفتماني«همان واقعيت خود محصول

 هاي ذهني و تصورات ما وجود ندارد. هيا ماقبل گفتماني، بيرون از ساخت
نقش كليدي ها و تحولات سياسي  اغلب در نمايان ساختن پويايي ،افكار و تصورات

گيـرد.   دارند و دگرگوني و سياست اغلب در پي دگرگوني در افكار و تصورات شـكل مـي  
لذا توانايي سازماندهي و هماهنگي علايـق و ترجيحـات اجتمـاعي ممكـن اسـت در شـتاب       

نقـش   ،شيدن به آهنگ، تغيير دادن روند يا محدود و محصـور كـردن اصـلاحات نمـادي    بخ
اگـر از ايـن تقابـل كامـل و سرسـختانه فراتـر        .)312 :1385(هـاي،   داشته باشـد بسيار مهمي 

بـا   »هـاي «وانـي بـراي عرضـه دارنـد.     اانگـاري و نهـادگرايي جديـد چيزهـاي فر     سازه  رويم،
هـاي   كند كه كنشگران سياسي در بسترها و محيط ستدلال ميگيري از اين دو ديدگاه، ا بهره

معينـي را  هبردهاي ارمتعدد ممكن،  هبردهاياركه از بين  -نهادي پيچيده و بسيار ساختارمند 
). البتـه ايـن كنشـگران    Hay, 2016: 8قـرار دارنـد (   - بخشـند  كنند يا اولويـت مـي   تسهيل مي

شـوند، بلكـه رفتـار     رو نمـي  بهعمل خود با اين بسترها رو ةمستقيماً و با شناخت كامل از حوز
از بسـتري كـه در آن هسـتند     )شـان برداشت (درواقع سـوء  شانبرداشت تأثيرتحت شان  راهبردي
 تـأثير هـا ممكـن اسـت     د. ايـن برداشـت  ن ـگذر هـا مـي   گيرد يا از صافي آن برداشـت  قرار مي

راهبـردي نيـات   از طريـق كـنش   تا بتواننـد  بگذارند كننده يا بازدارنده بر توانايي آنان  تسهيل
ــد.   ــي كنن ــود را عمل ــادي،   خ ــري بني ــارچوب نظ ــن چ ــه اي ــف از  ب ــده و ظري ــل پيچي تحلي

منـدي نـاموزون    زمـان در آن تحليلـي كـه   انجامـد؛   مـي  هاي نهادي در گذر زمـان  دگرگوني
هـاي   گري تحولات و پويـايي  دگرگوني سياسي و نقش مستقل افكار و تصورات در ميانجي

 است.اسي مد نظر سي
برانگيزتـرين موضـوعات    مدرنيسـم يكـي از مجادلـه    پسـت . مدرنيسـم  . چالش پسـت 7

مدرنيسم بـه جـاي آن كـه توليـد دانـش را       شود. پست معاصر در دانش سياست محسوب مي
جـدايي  خواهـان  دانـد. فوكـو    موضوعي شناختي بداند، آن را هنجـاري و سياسـي مـي    صرفاً
هـاي تفسـير و اعمـال     ، ميـان شـيوه  ويد. از نظـر  بوهاي دانش و قدرت در يك شبكه  حوزه

قـدرت و   ؛پـذير بـه يـك هويـت نيسـت      قدرت نوعي سازگاري كلي وجود دارد كـه تقليـل  
هـر يـك ديگـري را تـداعي      و مسـتقيماً كننـد   مـي دانش به طور متقابل همديگر را پشتيباني 

ضـوع در مقابـل تحليـلِ سياسـي نـوعي چـالشِ       . اين مو)237-236: 1395 كند (دوتاك، مي
شـايد  مدرنيسـم   كوشد نشان دهد كه پست ميخود در اين باره در كتاب  »هاي« است.جدي 



 1399بهار و تابستان  ،46 شمارة ،چهارم و بيست سال دانشگاهي، كتب نگارش و پژوهش      226

 

و فنـون تحليـل سياسـي (چـه فنـون و       راهبردهـا ترين چـالش فـراروي    درحال حاضر بزرگ
بـه  لـذا در حـد مقـدور     ؛هاي كلاسيك و معاصر، چـه پوزيتيويسـتي و تفسـيري) اسـت     شيوه

كـلان  «از جملـه نابـاوري بـه    آنان،  پردازان عمدة اين رهيافت و ادعاهاي اصلي نظريهمعرفي 
بـاوري،   انتقـادي و گـرايش بـه نسـبيت     ةانكار نظري ـ  شناسانه، گرايي شناخت ، شك»ها روايت

 ،مدرنيسـم، بـا وجـود جـذابيت آشـكار و فراينـد آن       كند كه پسـت  استدلال ميپردازد و  مي
 ؛هـاي كليـدي مطـرح در ايـن كتـاب نيسـت       دهـي بـه پرسـش    پاسـخ  ةچيزي جز يـك شـيو  

نظـر وي    هايي كه در حال حاضر عامل چند دسـتگي تحليلگـران سياسـي هسـتند. بـه      پرسش
عبـارت بـوده اسـت از      (البته اگر سهمي داشته باشـد)،  مدرنيسم در تحليل سياسي سهم پست

تـر   هاي نظري رايـج  كه بنياد رهيافت مهاي مسلّ و مورد ترديد قراردادن بسياري از فرض افشا 
مدرنيسـم چيزهـايي را مـورد ترديـد و توجـه قـرار        پسـت   بدين ترتيـب،  ؛دهند را تشكيل مي

. درواقـع،  )346 :1385(هـاي،   آمدنـد  شـمار مـي   هناپذير ب تر طبيعي و مناقشه دهد كه پيش مي
ــدف  ــاي«ه ــت »ه ــي پس ــ معرف ــم ب ــة  همدرنيس ــتي منزل ــادين هس ــالش بني ــوعي چ ــانه، شنا ن س
منطـق و عملكـرد تحليـل سياسـي معاصـر        هـا،  شناسانه در برابر فرض شناسانه و روش شناخت

قائـل  همچنـين توجـه بـه     ؛تواند و بايد به آن پاسخ دهد كه پژوهش سياسي انتقادي مياست 
امـا ايـن    .دانـد  ضروري مي كه بنياد اين چالش استرا  هنجاري عميق به تفاوت احترامشدن 

كنـيم  كـه تصـور   شـود  نظـر وي نبايـد باعـث      مدرنيسم بـه  تقديرگرايي پست باوري و نسبيت
 ناپذير است. تحليل سياسي امكان

 
 نقد و ارزيابي

را دارد، تحليـل سياسـي    ةنقد اثري كه خود ديدگاهي انتقادي بر ساير نظـرات مطـرح در زمين ـ  
علـوم سياسـي و روابـط     ة. اما از آنجا كه نقد در حوززياد استنيازمند جسارتي و بسيار دشوار 

ايـن  هـاي   نقاط ضعف و قـوت ديـدگاه  معرفي حاضر، هدف نقد الملل امري غريب است،  بين
نقد اثر حاضر بـا   شود كه يادآوري مي .استاي جديد در اين حوزه  گشودن دريچهپژوهش و 

بـدين ترتيـب،    ؛ي و كيفي) تحليل محتـوا صـورت گرفتـه اسـت    هاي تلفيقي (كم اتكا به روش
 ها، كاربست مفـاهيم ثقيـل   بندي شامل مباحث شكلي نظير جمله ،ظاهر كتاببه از نقدها بخشي 

به سير آثار و افكار كالين هاي، نقـاط  توجه ديگر، با  و بخشي پردازد مي اي ترجمه هاي همقول و
هـاي   بررسـي ديـدگاه  نيـز  . كنـد  مـي در كانتكسـت خـاص خـود بررسـي      ارضعف و قوت اثر 

 :گرفته است با اين هدف صورت »هاي«اثر  ، با توجه بهديگر ناانديشمندان و منتقد
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ممكـن اسـت    درآمدي انتقـادي بـر تحليـل سياسـي    اگرچه در نگاه نخست كتاب . 1
ــه باشــد وري شــده درخصــوص موضــوعاتيآاي گــرد مجموعــه تفصــيل  كــه پــيش از آن ب

مباحـث كتـاب و   ورود بـه عمـق   بـا  ، اما اند پرداختهدان پردازان و نويسندگان سياسي ب نظريه
ايـن شـائبه و سـوءظن را    ، هـايش  گيـري  توجه به حضـور نويسـنده در سراسـر مـتن و موضـع     

افـراد  تأليف اثري كه پيش از آن شود؛ زيرا  نمايان ميبرجستگي اثر بيش از پيش و برطرف 
و در عـين   دتكرار بيفت ـ ةكه به ورط بدون آن ،اند بسياري درخصوص موضوعات آن قلم زده

 است.تنها كاري پرخطر، بلكه سزاوار تقدير  ، نهدمطلبي نو ارائه كنبتواند حال 
و  شودكسالت و بدبيني در خواننده مانع مطالب كه يكپارچة چارچوب منسجم و . 2

. ايـن انسـجام   شـود   مشاهده مي اين كتابخوبي در  به ،با خود همراه سازداو را در طول متن 
عنوان از  »يها«در توصيف اثر  ،دانشگاه كلرادواستاد  ،1همان چيزي است كه اسون استينمو

 World ر.ك.:كنـد (  استفاده مي» العاده تركيبي منسجم و قوي از يك مجموعه ادبيات فوق«

of Books, 2002 .( 
ايـن   ،ديد انتقادي و الگوها و معيارهاي ارائـه شـده بـراي تحليـل سياسـي     با كتاب . 3

سازد تا در پايان به معياري معتبر براي نقد و تحليل سياسـي   امكان را براي خواننده فراهم مي
پـيش از آن همـواره بـراي     ةابهـام در آثـار تـأليف شـد     ةواسـط  همعيـاري كـه ب ـ   ؛دست يابـد 

 .اي از ابهام قرار داشت خوانندگان اين آثار در هاله
افكنـد و بـا در    واياي تحليـل سياسـي مـي   كتاب از اين حيث نيز كه پرتوي نو بر ز. 4

اثـري ممتـاز جلـوه     ،بحـث را پـيش بـرد    كوشـد  مـي  پيش گـرفتن رهيافـت و روشـي علمـي    
هنگـام  نظر داشته باشـيم   سازد كه در نمايان ميبيشتر نمايد. اين برجستگي زماني خود را  مي

شـده  آمـاده  چـاپ  بـراي   )Hay, 2002b( با موضوعي ديگـر  ي، كتاب)Hay, 2002a(اثر انتشار 
 ،ويژه درتشريح مفـاهيم مـورد نظـر خـود     به ،هاي آن خوبي توانست از يافته و نويسنده به بود

 استفاده نمايد. 
تحليـل    ةگيـري بسـيار اسـتادانه از منـابع موجـود در زمين ـ      بهره، نويسنده با اثر ر ايند. 5

صـورت مسـتقيم و    بهقريب چهارصد كتاب و مقاله از اي كه  به گونه بسيار موفق است،سياسي 
 :هاي استنادات آن بر غناي مطلب افزوده است علاوه بر تحكيم پايهشده، غير مستقيم استناد 

مـتن اصـلي   بـر موضـوع    را )محمـدي  احمد گل(تسلط كامل مترجم  ،اثر ةترجم. 6
شناسـي سياسـي از    هـاي جامعـه   مقولـه وي در مـورد  هاي دقيق  ويژه برداشت به ؛دهد نشان مي

                                                                                                                                        
1. Sven Steinmo 
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در عين تعهد به متن اصـلي و قلـم نويسـنده     ،و انتقال دقيق و قابل فهم مفاهيم »ايه« ديدگاه
در مـتن اصـلي   و  متن كتاب را كمـي ثقيـل نمـوده اسـت     ،تعهدگرچه همين  .متن اصليدر 

شـكني   نظير قالب اي، ترجمهفنون گيري از  با بهره، مترجم با اين حال ؛هم حاكم استكتاب 
هـاي   سـازي  و انعطاف در پايبندي به مفهومجديد هاي  سازي مفهومهاي مجدد،  ريزي و قالب

هـا   نوشت ها و پي هاي تكميلي در پانوشت توضيحات و برداشت ةادبيات علوم سياسي، و ارائ
 توانست بر غناي ترجمه و تسهيل انتقال مفاهم اصلي كتاب بيفزايد.   مي

هـا نيـز بـه فهـم بهتـر،       برخـي كاسـتي   ، ارائـة »هـاي «اثـر   ةشدمعرفي در كنار محاسن 
 :انجامد مي نگريسو يك ةاز افتادن در ورطخواننده تر و درنتيجه پيشگيري  برداشت دقيق

و بيشتر از مفاهيم جاافتـاده اسـتفاده    ختهسازي پردا اگرچه نويسنده كمتر به مفهوم. 1
توضـيح  بـا ذكـر مثـال     راآن براي نخستين بار كاررفته  به مفهومبراي و يا در جايي كه كرده 

پيمـان  «مفهـوم   ماننـد  ؛چنـين تـوجهي نداشـته اسـت    ، اما درخصوص بعضي مفـاهيم  دهد مي
مدرنيستي    گيدنز از پذيرش پيمان پست:« 13سطراز  392 ةصفح در» مدرنيستي سكوت پست

جاي آن مسئوليت سياسي و اخلاقـي موجـود در ذات تفسـير     كند و به سكوت خودداري مي
ــر دوش مــي ــز و  »گيــرد ديگــران را ب ــذيرش  ةاگــر آمــاد:« 32ســطر از  392 ةصــفحدر ني پ

نويسـيم بـه مـا محـول      ها مـي  هاي اخلاقي كه اين كار در مورد افرادي كه براي آن مسئوليت
 »مدرنيستي سكوت نداريم. اي جز پذيرش همان پيمان پست كند نيستيم، چاره مي

 ،شناسـانه  هسـتي مباحث از هايي  خصوص در بخش هب ،زبان ثقيل و دشوار نويسنده. 2
براي خوانندگان و يا حداقل فهم آن را گردد و  هاي كتاب مشاهده مي كه در برخي از فصل

 - مبحـث رهيافـت اسـتراتژيك   مشـكل سـاخته اسـت؛ ماننـد     براي دانشجويان مقطع ليسانس 
انگـاري سـاختار و    كه جسوپ بـراي فراتـر رفـتن از دوگانـه     222-210هاي  در صفحهنسبتي 

را تمايـل خـود    ،اي از آن با اشاره و ذكـر خلاصـه   وشدك ش گرفته و هاي ميكارگزار در پي
ناشـي  شـناختي   ه بخشي از اين دشواري انتقال مباحث هستيگفتني است كبه آن نشان دهد. 

متـرجم   ليسي بـه زبـان فارسـي و تـلاش مجدانـة     فرايند ترجمه و انتقال مفاهيم از زبان انگ از
تـوان بـه    مـتن اصـلي نيـز مـي    در  است، هرچندحفظ اصالت و پايبندي به متن انگليسي  يبرا

بـا اسـتفاده    ،استدلالي سازوكارهايمشابهي دست يافت. در حقيقت، فقدان استفاده از  ةنتيج
 قابل فهم براي انتقال اين مفاهيم، ضعف اصلي نويسنده اسـت  ةسازي شد هاي ساده از گزاره

 افزايد. ميآن  ، برفرايند ترجمه نمايان شدهدر  طور طبيعي كه به
ي درخصـوص امـر گفتمـاني و امـر ذهنـي در تحليـل       يهـا  رسد ديـدگاه  نظر ميه ب. 3
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 ،دهـد  آنچه درنهايت رفتـار كنشـگران را شـكل مـي    «شود:  كه اشاره ميآنجا سياسي معاصر 
بـا  » ن بسـتر كنند نه خود اي ـ بستري است كه در آن زندگي مي ةافكار و تصورات آنان دربار

كه اگـر افكـار    داشتاين نوع نگاه اين برداشت و نتيجه را خواهد زيرا  ؛استاشكال مواجه 
پـس فهـم مـا از ديگـران و اقداماتشـان       ،ستن انهايي رفتار آنا ةدهند و تصورات افراد شكل

هـاي خـود آنـان باشـد كـه ايـن امـر         تنها زماني صحيح خواهد بود كه طبق ضوابط و ملاك
تـوانيم   نمـي هرچنـد  گرايـي صـرف بيفكنـد.     محقق و خواننده را به ورطه تأويلممكن است 

ردن معنـاي  مشـخص ك ـ دون ب - ها را در مقام قصديت بفهميم آننتايج هاي قصدي و  پديده
كـه در برخـي مـوارد توضـيح ايـن      بايـد توجـه داشـت    اما  - ن ديگرها براي عاملا اين پديده

اسـت.   شـوندگان  گران و پژوهشاز منابع مفهومي پژوهشتر رفتن  ها غالباً مستلزم پيش پديده
امـا در عـين     ، علوم اجتماعي نيازمنـد درك اسـت،  )237 :1381( برايان فيطبق نظر درواقع 

هـاي   حال نيازمند توضيح هم هست؛ علوم اجتماعي صرفاًً شامل تأويل و تفسير معناي پديده
هـا و   هـاي ضـامن آن   ها، تـوانش  ليتبلكه همچنين شامل پرده برداشتن از ع ،اجتماعي نيست

 ها ( اگر غير عقلاني باشند) نيز هست. چگونگي غير عقلاني بودن آن
 

 گيري بحث و نتيجه
تـرين آراء   كالين هاي، استاد علوم سياسي دانشگاه شفيلد، در كتاب خود ضمن بررسي مهـم 

چنـد  ، نتقـادي يـك تحليـل سياسـي ا   بـراي  هاي انتقادي به تحليل سياسي، سرانجام  و ديدگاه
گـرا نباشـد؛ دوم، تصـور يـا برداشـتي       نخست، تجربي باشد، ولي تجربهشمارد:  برميويژگي 

ه توري فراگير از امر سياسي داش ـساختار و كارگزاري داشته باشد؛ سوم، تص ةمتوازن از رابط
 نگر و در ارتباط بـا انـدركنش امـر    در ارتباط با گنجاندن عوامل فراسياسي جامعيعني باشد، 

 ـ    داخلي و امر بين افكـار و تصـورات در    ةي و سـازند المللي دقيق باشد؛ چهـارم، بـه نقـش علّ
باشد؛ و پنجم، محتمل بـودن، بـازبودگي   توجه داشته تحولات اجتماعي، سياسي و اقتصادي 

ايـن  را در نظـر گيـرد.   هـاي اجتمـاعي، سياسـي و اقتصـادي      ناپـذيري ذاتـي نظـام    بيني و پيش
 شكتـاب  هـاي  هاي بـراي تحليـل سياسـي انتقـادي، كـه در فصـل      كالين  هاي پيشنهادي بايسته

 هسـتند.  نقـاط ضـعف و قـوت   انـد، داراي   شدهنگرانه بررسي و ارزيابي  طور مجزا و جزئي به
بـه لحـاظ شـكلي و محتـوايي، جامعيـت و اعتبـار بـالاي         ،به نوآوري، انسـجام درونـي  توجه 

سـازي   دوگانگي در مفهـوم منابع مهم از نقاط قوت؛ اما  ارائة هاي نوين و ها، برداشت روايت
ــل مباحــث هســتي    ــل در تحلي ــان ثقي ــيش ســاخته، زب ــاهيم از پ ــا اســتفاده از مف شــناختي و  ي
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ارتبـاط امـر ذهنـي و گفتمـاني، از      دربـارة  مطرحهاي  هگرايي صرف در ارتباط با مقول ويلأت
 هستند.اين كتاب   ضعفنقاط جمله 
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